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دوربیـــن از بالا دارد ویرانی‌دوربیـــن از بالا دارد ویرانی‌های های 
شـــهر را قـــاب می‌گیـــرد. صحنه، شـــهر را قـــاب می‌گیـــرد. صحنه، 

آخرالزمانی است؛ پرآخرالزمانی است؛ پر از ساختمان‌های  از ساختمان‌های 
ویـــران و خالـــی از انســـان. انگار دســـتویـــران و خالـــی از انســـان. انگار دســـت  

 آباد 
ً
 آباد شـــیطان در کار بوده تا این شـــهر ســـابقا
ً
شـــیطان در کار بوده تا این شـــهر ســـابقا

بهبه این حال و روز بیفتد. دوربین به سمت چپ  این حال و روز بیفتد. دوربین به سمت چپ 
خیزخیز برمی‌دارد و از میان آوارها وارد یک واحد مسکونی برمی‌دارد و از میان آوارها وارد یک واحد مسکونی  

ویران می‌شود. رؤیاهای خاک گرفته ساکنان این خانه راویران می‌شود. رؤیاهای خاک گرفته ساکنان این خانه را  
می‌شود وسط چوب و سنگ و آجرهای آوار شدهمی‌شود وسط چوب و سنگ و آجرهای آوار شده بر زندگی  بر زندگی 

تماشا کرد. جایی در عمق تصویر اما چیزیتماشا کرد. جایی در عمق تصویر اما چیزی پیداست. درست  پیداست. درست 
ثانیه‌ای قبل از اینکه چشـــم بیننده بهثانیه‌ای قبل از اینکه چشـــم بیننده به عمق تصویر برســـد، مشـــتی  عمق تصویر برســـد، مشـــتی 

خاک در فضا پراکنده می‌شودخاک در فضا پراکنده می‌شود و از پس آن خاک، شمایل یک انسان  و از پس آن خاک، شمایل یک انسان 
پیداست. مردیپیداست. مردی چهره پوشیده که تیر نگاهش، دوربین دشمن را زخم می چهره پوشیده که تیر نگاهش، دوربین دشمن را زخم می‌زند. ‌زند. 

نشسته روی مبلی که انگار از آخرین بقایای زندگینشسته روی مبلی که انگار از آخرین بقایای زندگی در این گوشه دنیاست. نوع  در این گوشه دنیاست. نوع 
نشستنش شباهتی به آدم‌هاینشستنش شباهتی به آدم‌های محاصره‌شده ندارد. دست مجروحش را روی دسته  محاصره‌شده ندارد. دست مجروحش را روی دسته 

مبل خاکیمبل خاکی گذاشته و سرش را جوری زاویه داده که انگار می گذاشته و سرش را جوری زاویه داده که انگار می‌خواهد دوربین روی پهپاد ‌خواهد دوربین روی پهپاد 
را تحقیر کند. مرد مثل یکرا تحقیر کند. مرد مثل یک رئیس وســـط قاب میدان‌داری می‌کند. مدتی خیره می رئیس وســـط قاب میدان‌داری می‌کند. مدتی خیره می‌ماند. ‌ماند. 

دوربین هم انگار ترسیده. چند ثانیه بعد، دست سالمدوربین هم انگار ترسیده. چند ثانیه بعد، دست سالم مرد بالا می‌رود و چیزی شبیه چوب،  مرد بالا می‌رود و چیزی شبیه چوب، 
عصا یاعصا یا اسلحه را پرتاب می‌کند سمت سلاح دشمن. مرد جان اسلحه را پرتاب می‌کند سمت سلاح دشمن. مرد جان ندارد. ضربه‌اش کاری نیست بر  ندارد. ضربه‌اش کاری نیست بر 

پهپاد، اما تاریخ راپهپاد، اما تاریخ را می‌شـــکافد. معنا می‌ســـازد. جاودانه می‌شـــود. مرد در می‌شـــکافد. معنا می‌ســـازد. جاودانه می‌شـــود. مرد در آن لحظات آخر به چه فکر  آن لحظات آخر به چه فکر 
، تمام زندگی آدم می‌آید جلوی  آدم می‌آید جلوی  ، تمام زندگی داستان زندگی‌اش. می‌گویند در لحظات احتضار می‌کرده است؟ شایدمی‌کرده است؟ شاید داستان زندگی‌اش. می‌گویند در لحظات احتضار

چشمش. یحیی هم لابد در آنچشمش. یحیی هم لابد در آن لحظات داشته این شصت و چند سال را مرور می لحظات داشته این شصت و چند سال را مرور می‌کرده. از ‌کرده. از 19621962. . 1414 سال  سال 
پس از روز نکبت وپس از روز نکبت و تأسیس رژیم غاصب در  تأسیس رژیم غاصب در 19481948 به‌دنیا آمد. او متولد به‌دنیا آمد. او متولد اردوگاه پناهندگان بود، در میان مردمی  اردوگاه پناهندگان بود، در میان مردمی 

متولد شد که دشمنمتولد شد که دشمن همه‌چیزشان را اشغال کرده بود، خانه و سرزمین و همه‌چیزشان را اشغال کرده بود، خانه و سرزمین و حتی امیدشان را. کودکی یحیی درست وسط  حتی امیدشان را. کودکی یحیی درست وسط 
. او اما در  . او اما در ‌های مداوم رژیم اشغالگر « گذشت. وسط پیش‌روی‌های مداوم رژیم اشغالگر « گذشت. وسط پیش‌روی شش‌روزه و جنگ »یوم کیپور اخبار ناامیدکننده جنگاخبار ناامیدکننده جنگ شش‌روزه و جنگ »یوم کیپور

میان اردوگاه، بهمیان اردوگاه، به فردایی فکر می‌کرد که طلوع انقلاب اسلامی ایران، نویدش فردایی فکر می‌کرد که طلوع انقلاب اسلامی ایران، نویدش را می‌داد. یحیی هم‌سن‌وسال همان سربازان در را می‌داد. یحیی هم‌سن‌وسال همان سربازان در  
گهواره رهبر انقلاب بود؛ همان سربازانی که خمینی در اوجگهواره رهبر انقلاب بود؛ همان سربازانی که خمینی در اوج سختی، نوید آمدن‌شان را می‌داد. تازه از مرزهای سختی، نوید آمدن‌شان را می‌داد. تازه از مرزهای نوجوانی عبور کرده  نوجوانی عبور کرده 

بود که فهمید برای او و تمامبود که فهمید برای او و تمام اهالی غزه، راهی جز »مقاومت« وجود ندارد. برای همین پیوست اهالی غزه، راهی جز »مقاومت« وجود ندارد. برای همین پیوست به »حماس« و همراه شد با شیخ  به »حماس« و همراه شد با شیخ 
احمد یاسین. زندگیاحمد یاسین. زندگی برای ساکنان آن باریکه چیزی جز دویدن و رفتن پیوسته برای ساکنان آن باریکه چیزی جز دویدن و رفتن پیوسته بود. دویدن به سمت زندگی و رفتن به‌سوی شهادت بود. دویدن به سمت زندگی و رفتن به‌سوی شهادت  

تا جایی که پیروزی رخ نشان دهد. جوانی یحیی درتا جایی که پیروزی رخ نشان دهد. جوانی یحیی در حبس گذشت. از  حبس گذشت. از 19881988 تا  تا 20112011 تمام آنچه در چشمان تمام آنچه در چشمان او قاب گرفته شد، دیوار بود  او قاب گرفته شد، دیوار بود 
و زندان. آن سالو زندان. آن سال‌ها را چگونه تاب آورد؟ نمی‌دانیم؛ اما از آن‌ها را چگونه تاب آورد؟ نمی‌دانیم؛ اما از آن روزهای یحیی یک کتاب در اختیار ماست؛ یک رمان. او روزهای یحیی یک کتاب در اختیار ماست؛ یک رمان. او »خار و میخک« را در  »خار و میخک« را در 

دوره زندان نوشت. رمانی دوجلدیدوره زندان نوشت. رمانی دوجلدی که احوالات مردم غزه را به زبان داستان روایت می که احوالات مردم غزه را به زبان داستان روایت می‌کند. یحیی اندیشه‌هایش را کلمه کرد، کلمه‌هایش را‌کند. یحیی اندیشه‌هایش را کلمه کرد، کلمه‌هایش را سلاح  سلاح 
و از و از 20112011 که در جریان تبادل اسرا از که در جریان تبادل اسرا از زندان آزاد شد، روز و شبش را گذاشت برای مبارزه زندان آزاد شد، روز و شبش را گذاشت برای مبارزه. هیچ‌وقت از غزه بیرون نیامد. زندگی‌اش را وقف. هیچ‌وقت از غزه بیرون نیامد. زندگی‌اش را وقف مظلوم‌ترین  مظلوم‌ترین 

جغرافیای جهان کرد. رفت و آمد و ساختجغرافیای جهان کرد. رفت و آمد و ساخت و شناخت و رسید به آن روز که نامش را و شناخت و رسید به آن روز که نامش را سنجاق کرد به تاریخ. سنجاق کرد به تاریخ.
ادامه در صفحه ادامه در صفحه 1212

درســـت مثـــل آرش، درســـت مثـــل درســـت مثـــل آرش، درســـت مثـــل 
کـــه  کـــه  مثـــل ســـلیمان  موســـی، درســـتموســـی، درســـت مثـــل ســـلیمان 
تکـــه چوبـــی در دســـت داشـــتند، پرتـــاب تکـــه چوبـــی در دســـت داشـــتند، پرتـــاب 
یایـــی، اســـاطیری  ؤ یخـــی، ر یایـــی، اســـاطیری . پرتابـــی تار ؤ یخـــی، ر ــرد. پرتابـــی تار ــردکـ کـ
یویی  یویی  ســـنار ... نـــه هـــوش مصنوعـــی بـــود نـــه ســـنار ... نـــه هـــوش مصنوعـــی بـــود نـــهو و
طراحی‌شـــده، همـــه هالیـــوود بخواهنـــد ایـــن قـــاب را طراحی‌شـــده، همـــه هالیـــوود بخواهنـــد ایـــن قـــاب را 
، یـــک،  ی کننـــد، نمی‌تواننـــد. هـــزار بـــار ســـه، دو ، یـــک، ‌ســـاز ی کننـــد، نمی‌تواننـــد. هـــزار بـــار ســـه، دو بازباز‌ســـاز
حرکـــتحرکـــت بایـــد بدهنـــد و آخـــرش هـــم یک‌چیـــز پلاســـتیکی  بایـــد بدهنـــد و آخـــرش هـــم یک‌چیـــز پلاســـتیکی 
مقوایـــی درمیمقوایـــی درمی‌آیـــد و هیچاهیـــچ. ‌آیـــد و هیچاهیـــچ. 2323 ســـال زنـــدان بـــودن،  ســـال زنـــدان بـــودن، 
کـــردن، بـــه عبـــری و عربـــی مســـلط بـــودن و  کـــردن، بـــه عبـــری و عربـــی مســـلط بـــودن و   زه  زهیک‌عمـــر مبـــار یک‌عمـــر مبـــار
گـــردن  گـــردن   آخـــرش هـــمآخـــرش هـــم بـــا حمایـــل خشـــاب‌های پـــر بـــر دوش و چفیـــه بـــر بـــا حمایـــل خشـــاب‌های پـــر بـــر دوش و چفیـــه بـــر 
ک‌ترین و پلیدتریـــن  ک‌ترین و پلیدتریـــن  ســـفّا و ســـاح بـــر دوش وســـط معرکـــه در نبـــرد بـــاو ســـاح بـــر دوش وســـط معرکـــه در نبـــرد بـــا ســـفّا
ـــد،  ـــی و آدمخـــوار را ســـفید کرده‌ان ـــد،  مغـــول، زامب ـــی و آدمخـــوار را ســـفید کرده‌ان وی مغـــول، زامب یـــخ کـــه ر دهـــای تار

ّ
ویجل یـــخ کـــه ر دهـــای تار

ّ
جل

یســـتی آن‌گونـــه  آن‌گونـــه  ـــارد هـــم کســـی ز یســـتی یـــک رفتـــن یونیـــک، یعنـــی یـــک در میلی ـــارد هـــم کســـی ز یعنـــییعنـــی یـــک رفتـــن یونیـــک، یعنـــی یـــک در میلی
یـــم  ژ یـــم  دیـــد. در کثافـــت و حقیربـــودن ر ژ و رفتنـــی این‌گونـــه بـــه خـــواب هـــم نخواهـــدو رفتنـــی این‌گونـــه بـــه خـــواب هـــم نخواهـــد دیـــد. در کثافـــت و حقیربـــودن ر
کودک‌کـــش همیـــن بـــسکودک‌کـــش همیـــن بـــس کـــه بـــا تانـــک نفـــر می‌کشـــند، بـــا ذهـــن خیال‌پـــردازم کـــه بـــا تانـــک نفـــر می‌کشـــند، بـــا ذهـــن خیال‌پـــردازم بـــا  بـــا 
کلمـــات پـــوک و حقیـــرم دارم بـــه لحظـــات آخـــرش فکـــرکلمـــات پـــوک و حقیـــرم دارم بـــه لحظـــات آخـــرش فکـــر می‌کنـــم، بـــه لحظـــه‌ شـــلیک  می‌کنـــم، بـــه لحظـــه‌ شـــلیک 
ک خـــوردن دیـــوار و توقـــف زمـــان، بـــه نشســـتن داغـــی ترکـــش چدنـــی ســـرخ  و توقـــف زمـــان، بـــه نشســـتن داغـــی ترکـــش چدنـــی ســـرخ  ک خـــوردن دیـــوارتـــوپ، بـــه چـــا تـــوپ، بـــه چـــا
ک گرفتـــه‌اش، بـــه دهـــان پـــر از  گرفتـــه‌اش، بـــه دهـــان پـــر از  وی کشـــکک زانـــو و ســـاعدش، بـــه مژه‌هـــای خـــا ک ســـوزان ر وی کشـــکک زانـــو و ســـاعدش، بـــه مژه‌هـــای خـــا وو ســـوزان ر
ک و تکه‌هـــای بتـــن لای موهایـــش... قلبـــش تنـــد زده؟ بـــه چـــه فکـــر کـــرده؟ بتـــن لای موهایـــش... قلبـــش تنـــد زده؟ بـــه چـــه فکـــر کـــرده؟ فرشـــته‌ مـــرگ را  فرشـــته‌ مـــرگ را  ک و تکه‌هـــایخـــا خـــا
ـــوی   ـــان از زان ـــون پاش ـــس زده؟ خ ـــده... نفس‌نف ـــکانس دی ـــن س ـــوی ای ـــان از زان ـــون پاش ـــس زده؟ خ ـــده... نفس‌نف ـــکانس دی ـــن س ـــه از ای ـــدام صحن ـــت در ک ـــا آن هیب ـــه ازب ـــدام صحن ـــت در ک ـــا آن هیب ب
ک  ک  گزگـــز می‌کنـــد، چقـــدر دهانـــم طعـــم خـــا ـــه نبســـته؟ چقـــدر دســـت‌هایم گزگـــز می‌کنـــد، چقـــدر دهانـــم طعـــم خـــا ـــه نبســـته؟ چقـــدر دســـت‌هایمخردشـــده‌اش را چـــرا بـــا چفی خردشـــده‌اش را چـــرا بـــا چفی
ــن  ــل گفتـ ــل؟ عاقـ ــن  عاقـ ــل گفتـ ــل؟ عاقـ ــم آدم عاقـ ــل... گفتـ ــه آدم عاقـ ــت وگرنـ ــن اسـ ــونت، حماقت‌آفریـ ــد. خشـ ــم آدم‌دهـ ــل... گفتـ ــه آدم عاقـ ــت وگرنـ ــن اسـ ــونت، حماقت‌آفریـ ــد. خشـ ــز می‌دهـ ــز میو فلـ و فلـ
یمـــی کـــه تک‌تـــک اهالـــی‌اش نـــه آدمنـــد و ‌نـــه عاقـــل، توهیـــن بزرگـــی اســـت هـــم  نـــه آدمنـــد و ‌نـــه عاقـــل، توهیـــن بزرگـــی اســـت هـــم بـــه عقلانیـــت و هـــم بـــه عقلانیـــت و هـــم  ژ یمـــی کـــه تک‌تـــک اهالـــی‌اشبـــه ر ژ بـــه ر
بـــه انســـانیت. کفتارهـــا از شـــکار شـــیر بـــه انســـانیت. کفتارهـــا از شـــکار شـــیر فیلـــم بیـــرون داده‌انـــد و فکـــر کرده‌انـــد شـــاهکار کرده‌فیلـــم بیـــرون داده‌انـــد و فکـــر کرده‌انـــد شـــاهکار کرده‌انـــد و حواس‌شـــان انـــد و حواس‌شـــان 
م و مجّانـــی در جهانـــی کـــه ســـربازهایش خـــال بـــه وجودشـــان و مجّانـــی در جهانـــی کـــه ســـربازهایش خـــال بـــه وجودشـــان می‌افتـــد، بغلـــی تکیـــا می‌افتـــد، بغلـــی تکیـــا 

ّ
م نبـــوده کـــه مفـــت و مســـل
ّ
نبـــوده کـــه مفـــت و مســـل

وی  وی دشـــمن نشـــوند یـــا نارنجـــک ر گـــرم و مســـت بمیرنـــد یـــا رگ می‌زننـــد کـــه اســـیر گـــرم و مســـت بمیرنـــد یـــا رگ می‌زننـــد کـــه اســـیر دشـــمن نشـــوند یـــا نارنجـــک ر را لاجرعـــه ســـر می‌کشـــند کـــه را لاجرعـــه ســـر می‌کشـــند کـــه 
کـــه بـــا زانـــوی ترکیـــده و یکدســـت بـــه پوســـت آویـــزان بـــا یکدســـت بـــه پوســـت آویـــزان بـــا  یـــج مکتبـــی را کرده‌انـــد  کـــه بـــا زانـــوی ترکیـــده و ترو یـــج مکتبـــی را کرده‌انـــد  شکم‌شـــان ضامـــن می‌کشـــند، شکم‌شـــان ضامـــن می‌کشـــند، ترو
دســـت مخالفـــش چوبـــی نیـــزه می‌دســـت مخالفـــش چوبـــی نیـــزه می‌کنـــد کـــه در آخریـــن رمق‌هایـــش بـــا آخریـــن قطـــرات خونـــش کنـــد کـــه در آخریـــن رمق‌هایـــش بـــا آخریـــن قطـــرات خونـــش یـــک خرمگـــس پرنـــده را کـــه یـــک خرمگـــس پرنـــده را کـــه 

بـــالای ســـرش ویـــز ویـــز می‌بـــالای ســـرش ویـــز ویـــز می‌کنـــد، ســـاقط کنـــد.کنـــد، ســـاقط کنـــد.
ک‌ خـــوردن  ک‌ خـــوردن  کا فلســـطین آزاد می‌شـــود، مـــن یقیـــن دارم فلســـطین آزاد می‌شـــود، مـــن یقیـــن دارم عیـــن شـــهادت محمدالـــدره، عیـــن لحظـــه‌ تشـــییع آن تابـــوت چوبـــی و‌عیـــن شـــهادت محمدالـــدره، عیـــن لحظـــه‌ تشـــییع آن تابـــوت چوبـــی و‌ کا
ی فلســـطین... یحیـــی  ی فلســـطین... یحیـــی جمهـــور تشـــییع‌کنندگان، ایـــن ســـکانس هـــم می‌شـــود تشـــییع‌کنندگان، ایـــن ســـکانس هـــم می‌شـــود یکـــی از تصاویـــر تیتـــراژ اخبـــار و کلیپ‌هـــای ســـرود ملـــی یکـــی از تصاویـــر تیتـــراژ اخبـــار و کلیپ‌هـــای ســـرود ملـــی جمهـــور
، او بـــا جمجمـــه‌ای مثـــل آینـــه هزارتکـــه بـــا جمجمـــه‌ای مثـــل آینـــه هزارتکـــه  ، او مختصـــات یـــک چریـــک، بـــا دلـــی قـــرص و یقینـــی لبریـــز ســـنوار مردانـــه و لاتـــی رفـــت، بـــا همـــه‌ ســـنوار مردانـــه و لاتـــی رفـــت، بـــا همـــه‌ مختصـــات یـــک چریـــک، بـــا دلـــی قـــرص و یقینـــی لبریـــز
ـــه  ـــن و یک‌هفت ـــم ک ـــن ک ـــر م ـــال از عم ـــه  س ـــن و یک‌هفت ـــم ک ـــن ک ـــر م ـــال از عم ـــدا 1010 س ـــدا خ ـــلوکی... ‌ای خ ـــی دارد و س ـــی آداب ـــش... لات ـــرت رفتن ـــم و حس ـــلوکی... ‌ای مایی ـــی دارد و س ـــی آداب ـــش... لات ـــرت رفتن ـــم و حس ـــت... مایی ـــرش خداس ـــالا در ع ـــت... ح ـــرش خداس ـــالا در ع ح

... ...آزاد شـــدن فلســـطین را به‌تعجیـــل بینـــداز آزاد شـــدن فلســـطین را به‌تعجیـــل بینـــداز

شنبه
1 4 0 3 مهـــر   2 8
15 ربیع‌‌الثانی 1446
2 0 2 4 کتبـــر  ا  1 9

شمـاره
4 2 5 6
صفحـــه  1 6
تومـان  10000

یک، اسطوره شد چر

خطای بزرگ کفتارها عصای یحیی

یحیی سنوار که یکی از بزرگ‌ترین ضربه‌های تاریخ را به صهیونیست‌ها زده است
به شهادت رسید، فیلم منتشرشده از مقاومت جانانه او تا لحظه آخر الهام‌بخش همه مبارزان آرمان قدس خواهد بود

ور سنوار؛اول در توییتر ایرانی تر
پروژه کثیف علیه رهبران مقاومت را فراموش نمی‌کنیم

7

حماس حماسی‌تر می‌شود؟
شهادت یحیی سنوار در ساختار سیاسی و سازمان رزم مقاومت فلسطین چه تأثیری خواهد داشت

۸

وپا ممنوع است؟ یخ در ار خواندن تار
موضع تند اتحادیه اروپا به چه معناست

2

فرصت قاهره
»فرهیختگان« به بهانه سفر عراقچی به مصر
 ظرفیت‌های این کشور را در گفت‌وگو با کارشناسان بررسی می‌کند

2

حامد عسکری
شاعر

یادداشت
صالح سلطانی

نویسنده

یادداشت

۱۲و۱۳


